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و راهبرد رويارويي چالش  هاي وحدت
و »تقريب«كنكاشي در تشخيص موانع وحدت

هاي بر طرف ساختن آنهاو راه

1دكتر محمد عبدو

:چكيده
و توحيـد كلمـه: ريزي شده است ستون پي اسلام بر دو لازم حـوزهجاسـلام وحـدت را در پـن. كلمه توحيد

و ثابتي براي تمايزها دانسته است، كه اين حوزه  وحدت در عقيده، شـريعت،: استمسلمانان به مثابه هويت جامع
تا اسلام مشوق اختلاف،در عين حال. سرزمين اسلامو امت، تمدن،  وسيله يـك جنـبش فكـري به ايننظرها بوده

 در بخش اول، موانع تقريـب: اين نوشتار را در دو بخش تنظيم نموده است،نگارنده. در جامعه اسلامي ايجاد كند 
و فتنهو وحدت مسلمانان از جمله قوم و غيرهنا گرايي، شيطنت و در بخـش دوم از نمايـدميبررسي را گيزي كفار

وح راه و ميهاي چيرگي بر موانع تقريب .كند دت، بحث

 سـرزمينو وحدت در عقيده، شريعت، امت، تمـدن، كلمه توحيد، توحيد كلمه، وحدت،اسلام:ها كليد واژه
و وحدت،اسلام . موانع تقريب

 مقدمه
 باشـد»علامه شيخ محمد حـسين آل كاشـف الغطـا«اين بحث، نقل سخن مقدمه شايد بهترين

و كوتاهي، گفت در جمله بسيار گويا و: ريـزي شـده اسـت اسلام بـر دو سـتون پـي«:كه  كلمـه توحيـد
(»توحيــد كلمــه ص. ــب، شــماره دوم، ــنج حــوزه را).187مجلــه رســاله التقري در پ ــراي اســلام وحــدت  ب

و ثـابتي طـي تـاريخ طـولاني پنج حوزه ضروري دانسته است؛ مسلمانان  اي كه بـه مثابـة هويـت جـامع
؛وحـدت در عقيـده:از اسـت گانـه عبـارت هـاي پـنج اين حـوزه.اي بخشيد خود، مسلمانان را تمايز ويژه

و وحدت؛در امت وحدت؛ در شريعت وحدت عمـاره،(.)دارالاسـلام(در سـرزمين اسـلام وحدتدر تمدن
ص2005 ).9م،

 مراكشـ پژوهشگر مطالعات اسلاميـ1
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از خداونـد متعـال در آيـات قرآنـي زيـر، درمسلمانان در زمان پيامبر اكرم در راستاي اطاعـت
ب و انسجام كامل ميه وحدت :نددبرسر

وأنَتُم مسلِمونَ« إلاَِّ ولاَ تَموتنَُّ تقُاَتهِِ أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ اتَّقوُاْ اللهّ حقَّ تفَرََّقُـواْ*يا ولاَ بحِبلِ اللّـهِ جميِعـا واعتصَِمواْ
أعَداء فَأَلَّ  كنُتُم إذِْ كُملَيع حفْـرَةٍ مـنَ النَّـارِ واذْكرُوُاْ نِعمةَ اللهِّ علَـى شَـفاَ كنُـتُمانًـا وْتهِِ إِخومبنِِع قلُوُبِكُم فَأَصبحتُم ف بينَ

تهَتَدونَ لَّكُماتهِِ لَعآي لَكُم ّنُ اللهيبي ِا كَذَلكْنهم ويـأْ* فَأنَقَذَكُم أمُةٌ يـدعونَ إِلَـى الخَْيـرِ نكُمم مروُنَ بِـالْمعروُفِ ولتَْكنُ
وأوُلَئكِ هم الْمفلْحِونَ عنِ الْمنكرَِ وأوُلَئِـك*وينهْونَ نَـاتيْالب مـاءهـا جدِ معمنِ ب تفَرََّقوُاْ واختْلَفَوُاْ كاَلَّذيِنَ ولاَ تَكوُنوُاْ

ظِيمع ذَابع مَدر مسلماني، نميريـداز خداوند چنان كه سزاوار! اي مؤمنان؛له جز و  پروا از اوست پروا كنيد
و نعمت* و مپراكنيد يـاد آوريـد كـه بـه هاي خداونـد را بـر خـودو همگان به ريسمان خداوند بياويزيد

دل دشمنان هم  و خداوند و در لبـة ديگر بوديد او بـا هـم بـرادر شـديد و بـه نعمـت هاي شما را الفت داد
ش  از آن رهانيد؛ بدين گونه خداوند آيات خود را براي شما روشن مي پرتگاهي از آتش بوديد كه ،گويد ما را
مي* باشد كه شما راهياب گرديد و بـهو بايد از ميان شما گروهي باشند كه مردم را به نيكي فرا خواننـد

مي كار شايسته فرمان مي  و از كار ناشايست باز و دهند  كـسانيو ماننـد* نـد كـه رسـتگارندا اينان دارند
از آن و پس و آنان را عذابي سـترگ خواهـد كه گواه نباشيد كه پراكندند ها براي آنان آمده اختلاف كردند

.)105ـ102/آل عمران(».بود
حـضرت، بـا اختلاف داشتند ولـي آن زياديدر مسايلدر زمان پيامبر اكرم اگر چه مسلمانان

از. ساخت تسامح بسياري، ايشان را به حق رهنمون مي  از نيـزپيـامبر رحلـت پس كـه در شـماري
و،مسايل اختلاف پيدا كردند  و شـوكت و قـدرت و انـسجام در اوج اخـتلاف، وحـدت  دانستند كه چگونه
.عزّت خويش را پاس بدارند
در جامعة اسلام ايجاد نمايد اسلام، مشوق اختلاف بر آن بود كه با اين روند، جنبش فكري و ،نظر بود

آن هاي اين اختلافه زيانك ولي براي آن و عـوارض جـانبي از ساحت مـسلمانان دور گردانـد را نظرها را
و مثبتدهدكاهش و روح سازندگي و حدودي ترسيم كرد و آفرينش، آدابي براي آن در نظر گرفت گرايي

و  در آن دميد راو خلاقيت و آن و خصومت و كينهاز دشمني و دشنام، پاك گرداند ترتيـب، به ايـن توزي
از تعصب  از انسان را و و تجـددگرايي فراخوانـد او را بـه گـشودگي و و تقليد كوركورانه رهايي بخشيد ها

و  ـ فرمـان داد و كلانـي هر مسئله خـرد در ـ و رسول و به داوري خدا بر حذر داشت يورش عليه جمع
كه اختلافاعلام نمود كه  و حدودي هر ميزان بر روي بـرادران، هرگز نبايد باشدها به به كشيدن سلاح

.منجر شودمسلمان 
و آن در ابتداي امر آن مسلمانان و همگـان كـه چنـان گاه كه حركت خود را آغاز كردند چنـين بودنـد

.خداوند متعال فرمانشان داده بود به ريسمان الهي چنگ زده بودند
در آيه» جميعاً«واژة و» حـال« به نظر علماي نحو، آمده،» ...و اعتصموا بحبل االله جميعاً«كه اسـت

در آن قرار دارد» حال«واژة  و صورتي كه جامعه  قـرآن از مـسلمانان.بند به قـرآن يعني پاي؛يعني وضع
از نمي و به آن آنها پذيرد كه هر يك و به پرستش خدا بپردازد بر ساير افـراد امـت گوشة عزلت گزيند چه



لش
چا

تو
وحد

وانع
صم

شخي
درت

شي
نكا

يك
روي

رويا
برد

راه
تو

وحد
هاي

...

21

پ.نداشته باشد توجه آيد مي هم خداوند اين در صورتي كه و طاعت را تنها هم رستش و هم بسته و و دل نوا
مي متحد، پاي از ما .مسلمانان صدر اسلام نيز چنين بودند. پذيرد بند دين او باشيم،

اي به جوامع اسلامي خودو نگاه گستردهنموده با وضع امروزي خود مقايسه،چه را گفتيم حال اگر آن
مي كه دل بينيم، چيزي را مي بيندازيم و سينه ها را به درد و خشم مـي آورد از اندوه كنـد، چـه ها را سرشار

كـه امـت اين يعني؛هايشان پراكنده است مسلمانان را خواهيم ديد كه شايد به ظاهر متحد باشند ولي دل 
و مسلمانان به دسته اسلامي، دچار فتنة قوم  و هـر قـوم يـاهجـات مختلـف تقـسيم گـشت گرايي شده انـد

و حسب خودتهدس بر ديگران استافتخار كرده اي، به نسب امت اسلامي گرفتار مذاهب.و مدعي برتري
و ايدئولوژيو فرقه  و بـر اثـرو به اين هاي فراواني شده است هاي متعدد و فتور گشته ترتيب دچار ضعف

و خارجي، مجموعه از موانع داخلي .ماندگي دچار شده است عقببه اي
و شكاف كه اين اختلاف پوشيده نيست و تفرقه ها روسـتههايي كـه امـت اسـلامي بـا آنهـا روبـ ها

و كين  از شبهاتي است كه معاندان و مـي توزان نسبت به اسلام، برميهبرخاسته چگونـه«: گوينـد انگيزنـد
و كين توان دچار اين توهم شد كه دين اسلام با وجود اين مي و خصومت وههمه دشمني و تفرقـه  تـوزي

و اين و شرايط و نابساماني اوضاع و كه كارشان به جايي رسيده كه تيغ به روي هم مـي پراكندگي كـشند
مي خون يك  مي ديگر را و گروهي از ايشان كودكان گروه ديگر را و اذيـت ريزند و چه آزارها هـايي كشند

در عقايد نمي  و تجاو كه به دليل اختلاف هر لحظه بيم دشمني و همگان ز گروه ديگري بـر خـود را بينند
و اوضاعي چگونه مي ... دارند به با چنين شرايط و از سوي خداوند متعال دانست توان اين دين را فرستاده

ص1427عامري،(»حقيقت آن اذعان نمود؟ ).77ق،
سر تحقق به مهمجادر اين بر و مشكلات موجود و پرداختـه ميـان مـسلمانان» تقريـب«ترين موانع
از بي از خداونـد راه، دار ساخته چه وحدت اسلامي را خدشهآنان پس بر آنها را با ياري گرفتن هاي چيرگي

و توكل بر او يادآور مي :شويم متعال

و وحدت مسلمانان» تقريب«موانع: بخش نخست
 گرايي قومـ1

و خويشاوندي) ناسيوناليسم(گرايي قوم از تجمعي طبيعي ور ابراز هويت به شكل دولتي به منظ، بياني
و ايجاب مي از سرنوشت مشترك است  چه كساني كـه،كند تا جامعه اسلامي، فروپاشيده شودو پاسداري

از جماعت تلقي مي و كسي به آنان توجهي نمي به اين قوميت وابسته نيستند، خارج از حقوقي شوند و كند
.اي ندارند مند هستند، بهره كه ديگران بهره

شدما دوره اما در بر، انديشة ديگري مطرح كه باور به مذهب يا ملت خاصي مطرح نيست اينه مبني
مي، اجتماعي،و وجود يا اضمحلال يا انزواي كشورها را به عوامل طبيعي  و تاريخي نسبت دهـد اقتصادي

بر آن  مياو تف.سازد ست كه اين عوامل است كه در دوران جديد، كشورها را تأسيس يا زايل رقـه اين امر
در پي داشته استو اختلاف ميان مسلمانان  .را
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و كوشش در پراكنده ساختنـ2  آنهاكمين كفار نسبت به مسلمانان
و همـة رياسـت از آن هـاي موجـود را تحـت تـأثير قـرار داد، جا كه دين اسلام، ناسخ همة اديان بود

و نهايت شايسو چون را به دل گرفتند همگان كينة آن  تگي بود دشمنانش فزوني گرفتنددر غايت زيبايي
و توطئه عليه آن، فراوان گرديدو نقشه ص(.هاي شوم ).80پيشين،
از» ازهار الرياض«در كتاب خود» مقريهعلام« و كاتب ابو يحيي بـن«سخني و وزير علامه فقيه
و قضيهجن« صاحب كتاب» عاصم در آن بـه» الرضي في التسليم لما قدر االله ترفنـدهاي، نقل كرده كه

و فتنه و توطئه انگيزي خبيث كفار مي هاي آنان .چينند، اشاره كرده است هايي كه عليه مسلمانان
و اخبـار سـينه بـه سـينه پادشـاهان روشـن مـي با نگاهي به نوشته«: گويداو مي  شـود هاي تاريخي

از اختلاف ـ تنها پس ـ خداوند تباهشان گرداند و كوشـش افكنـي ميـان مـسلمان كه مسيحيان  هـاي ان
و مفسده و تشتت ميان مسلمانان و نيرنگ جدي در ايجاد تفرقه العـرب،هآفريني ميان شاهان جزيـر جويي

و خانه  از مسلمانان انتقام بگيرند و سـرزمين توانستند و بـر شـهرها» جزيـره«هـاي هـا  را ويـران سـازند
ميآن.»...هاي فراواني چيره شوندو آبادي روزه«: گويد گاه وو و سـازش و خـورد و ايـامي چنـد بـه زد ا

و فريـب و دشـمني و دوسـتي و مخالفـت و موافقـت و كـرنش و توطئـه نزاع  چينـي كـاري بـر مؤمنـان
و نيرنگ  كردنـد كـهدر ايـن ميـان دشـمنان وانمـود مـي. كاري با مجاهـدان، سـپري شـد عليه موحدان

در رعايـت حـال آنـان مـي فرجام خوشي را براي وطن مي و و مـصلحت ويـژة آنـان خواهنـد را كوشـند
مي. كنند دنبال مي دروغ ولي بدا به آنان كه اين ترهات را و چنـين و هـايي را راسـت مـي پذيرند  پندارنـد

مي چه مغرورند كساني كه چنين محال از دشمنان چنـين انتظـاري دارنـد هايي را باور و  ولـي اگـر ... كنند
و به  كه آنهـا خيـر نماييم وجدان خويش باز گرديم، هرگز نبايد باور با دقّت به كارهاي ايشان نظر افكنيم

و بـه سـتايش خـداي چنين انديشه ... خواهندو صلاح ما را مي اي براي كساني كه عقيدة توحيد را دارنـد
و دينشان دين پاك مي آن] اسلام[پردازند و پيامبرشـان و ديـن حقيقـي دارنـد و شريعتشان سـپيد  است

و در هدايت به دنبال صـراطف رئووجود مهربان و و كتابشان قرآن كريم است ، المـستقيم هـستند است
و چنين كساني چگونه ايـن ويژگـي از طـرف كـساني كـه عقيـدة آنـان تثليـث  هـاي ادعـايي مثبـت را

و ختنـه فرزندانـشان در و دينـشان منـسوخ و نمادشـان تـصليب و معبودشان صليب است  دينشان آلوده
ت[آب فرو كردن و پروردگارشـان عيـسي مـسيحي اسـت] عميدغسل و آمرزنده گناهانشان كشيش  است

در حـالي كـه بـه دار آويختـه شـده و يهوديان او را و سركه را به جاي آب نوشيد  كه آغشته به خون شد
از مرگ بي او و از پاي درش آوردند و و تـا ديگـر مـواردي متناسـب بـا بود، كشتند و ترسـيد  تـابي كـرد

مي،باشدها اين ياوه و دفع ضرر انتظار ذره، جلب منفعت !رود؟ خداوندا چگونه از اين كافران به اندازه يك
و راه هـدايت ديـدگان را، رهنمونمـان سـاز و دين ما را حفظ نمـا ج1358مقـري تلمـساني،(.»عقل ،1ق،

).50ـ53ص
آن»هدكتر محمد عمار«مطلب وي نيز به آن«: گويدميچه نقل شد، شباهت دارد؛ جـا كـه اسـلام از
با هاي پنج اين حوزه  و و امت اسلامي را متعدد گانه توحيدي را عرضه كرد، جبهه مبارزة غرب عليه اسلام
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هم سلاح هم هاي متنوعي يافتيم تا بتواند و و همراه يك زمان و وحـدت نوا با ديگر با همة عناصر توحيـد
هر حوزه  و براي و ستيز درآيد هر حوزه با تخصص اسلامي، از در جنگ از و هر بخشي و تنوع اي هايي ها

و تنصير ... متناسب با آن، درگير گردد  هـايو مسيحيان، جنبـه] سازي مسيحي[در اين ميان جنگ تبشير
و لائيك عقيدة اسلامي را آماج خود مي  و جنگ لائيسم و ها شـريعت اسـلامي را نـشانه مـي گيرد گيـرد

ب گرايش ـا وجه تمايز تمدن اسلامي درگير مـي هاي مركزي تمدني غربي، و گـسترش اسـتعماري شـود
از آغاز حملات  ـ و نوين و پراكنـدگي» ناپلئون بناپارت«سنتي در راستاي فروپاشـي ـ تا جهاني شدن

و سرزمين  مي امت اسلامي و هاي اسلامي و ادوات پراكنـدگي در همة ايـن مـوارد همـة ابزارهـا و كوشد
از اشغال  ـ ـ را بـه بـازي مـي مسلحانه گرفته تا بازي با برگ اقليتتفرقه عمـاره، پيـشين،(.»...گيـرد ها

).10ص
همو به رغم همة اين كهچنان شاهد ها ما و كرامت را يم و عزت  برخي مسلمانان شيفتة غرب هستند

مي نزد ايشان مي از در دوستي در و عليه برادران مسلمان خويش، با آنان .آيند جويند

 انگيزي فتنهـ3
ازدر ذيل :شودمياشاره انگيزي موارد فتنهبه برخي

در تبيـين ايـن» شيخ لطف االله صـافي«جناب. زيادي دارد كه خطر،جويانه هاي فتنه انتشار كتابـ1
و فتنـه نبايد گمان كرد كه كارهايي براي برانگيختن تعصب«: گويد نكته مي انگيـزي ميـان هاي مـذهبي

اي است كه يك متعصب مـذهبي اقـدام انگيزانه، تنها كار ساده هاي فتنه صورت انتشار كتاب مسلمانان به 
آن به آن مي  و كساني كـه سوي اين كتاب كند؛ در و صهيونيسم وجود دارد و نشريات، دستان استعمار ها

و هـم،كنند تنها دشمنان اسلام هزينة اين تبليغات را تأمين مي  صـافي،(».دپيمانـان آننـ يعنـي اسـراييل
ص1426 ).11ق،

از برخي وهابيون نيز بخش ميبزرگي بر عهده دروغ«: گيرند اين كار را روز كتـاب سـراپا اينـان هـر
مي تازه و احـساسات اي منتشر و زخمـي سـاختن عواطـف سازند كه هدف از آن متفرق ساختن مسلمانان

و احياي كينه  و دشمني آنان و روزي ديگـر را مـي»هيـض الخطـوط العر«هاست؛ روزي كتـاب ها نويـسند
مي» العواصم من القواصم« و ناپاكي منتشر و روزي هم كتاب را با شرح آلوده را»هو الـسنهالشيع«سازند

ميننويس مي و درباره شيعه صحبت ميد و اظهار  يعنـي،دارند كه شيعه قايل به تحريف كتاب اسلام كنند
كم،قرآن مجيد در آن و برآنند كه و سورة دروغيني به نـام هستند در» الولايـه«و كاست صورت گرفته

ص(».آن وجود داشته است و دعوه الصدق، ).34صافي، صوت الحق
و مغرور هوش خويشـ2 از آشنايي كامل با مقدمات، معيارهاي فرد متدين، شيفتة عقل و پيش گردد

ب  و نتايج دروغيني مي،دست آورد كه خوده فاسدي براي خود برگزيند و درست در آنها را راست و پنـدارد
فراميبه حساب شمار دين  از روي جهل به آن و مردم را گير ترتيب، بدبختي همه، كه به اين خواند آورد

مي مي در معرض فريب قرار و خلق ص(.گيرند گردد ).81عامري، پيشين،
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مي انسان بكوشد با همة گفتهـ3 و مذاهب حقيقي كه و عناد برآيـدشن هاي صادقانه در لجاجت ود، از
ميو ديدگاه ).پيشين(. بپذيردخورند، هاي مردم فريبي را كه تودة مردم فريب آنها را

و اينـ4 و اساس آن بپردازد و توهين به اصول يا به تحريف دين كار را يا با انگيزة تعصب سرزميني
دروغهاي هرزگي يا گستاخي، انجام دهد تعصب نسبي يا با انگيزه  و آنهـا را بـه را هاييو به مذهب ببندد

از بزرگان مذاهب عامه نسبت دهد ).پيشين(.پيشوايان حديث يا يكي
و اهل باطل را در اين جهان، داراي دست برتر بيابدـ5 بنـدي پـاي را ناكامي مسلمانانو علت باطل
.بداندبه دين اسلام آنها 

و بدخواهي كينهـ4 ها ها
ب ب برخي بزرگان بر آتش فتنه، و بدخواهي، و نفرت ريزند؛ از جملهميبنزين جاي آب،ها انگيزة كينه

مي» شيخ الكوثري«اينان  از زمـان صـفويه،«: گويد است كه و و اطراف آن، همواره و اما سرزمين فارس
آنو خشونتهجايگاه غلا در و نگذاشتند كه از آن ديار راندند جـا بـا ايـشان طلبان بود؛ آنها اهل سنت را

در آن  از اهل سنت و به همين دليل، آثاري ب زندگي كنند از راه. جـاي نمانـده جا نـادر شـاه كوشـيد كـه
در مناظره، نوعي هم  از آن همگـان دانـستند كـه علـم، كمتـر زيستي با ايـشان داشـته باشـد ولـي پـس

در سياست داشته، مؤثر هايي كه شكل سازي آن طايفه نزديك كه شمـشير چنانهم. است گيري آنها ريشه
در نسل جز تحكيم شرّ، نداشته است نيز ص1988كوثري،(.»هاي گذشته، تأثيري ).103و102م،
و بزرگي بهتان از سوي امويان و تأييد كشتار ايشان و نيز اهانت به شيعه در اين سخن وجود دارد كه

بر كسي پوشيده نيست؛ چنين سخناني است كه خود به دوري  و مفـسدهو فتنـه عباسيان، جـويي انگيـزي
.انجامد مي

 پيروي از هواهاي نفسانيـ5
ب» تقريب«از جمله موانع و منطـق بـرهو وحدت امت اسلامي، هواهاي نفساني است كه جاي عقل

و عواطف، حاكم مي .گردد احساسات
 انـسان از وقتـي«: به همين معنـا اشـاره دارد»شهيد سيد محمد باقر حكيم ...اتآي«عبارت حضرت

و منطق خارج گردد، شـاهد اخـتلاف و سوي عقل از سمت و از هواهاي خود پيروي كند هـاي برخاسـته
و اراده  و نيز تناقض ميان منافع و جهان هستي بر مردم و مقام تجاوز هواپرستان بر جاه و رقابت ناپاك ها

و شهوت ميان مردم مي ص(»شودو قدرت ).15رساله التقريب، پيشين،

و طغيانـ6  جهل
و طغيان دو به اختلاف مي جهل از اين جهالت، زيرا انجامدهر به برخي يـا موجـود عـادات دليـل ها،

و اغراض شخصي يا گمان  بر هواهاي نفساني و تغييرات مبتني بر اثر اجتهادها و و نياكان انتقال از پدران
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مي ها، به سنتو توهم مرد هاي مقدسي تبديل و به تقسيم و دسـتهم به گـروه شود جـات هـاي متعـصب
مي پراكنده و بيرون راندن اي ميديگرهمانجامد كه به كشتن و ديار خود اقدام دراز خانه و يا آنها را كنند

و ارضاي شهوت  و نيازهاي خود و اميال خـويش، مـورد بهـره راستاي منافع »دهنـد بـرداري قـرار مـي ها
ص( ).18پيشين،

 از سوي شيعهادعاي تحريف قرآنـ7
مياز جمله ادعاهاي باطلي كه خلق را گمراه مي و نزاع ميان مسلمانان و به تفرقه انجامد، اتهام سازد

از جمله آن  بر قول به تحريف قرآن است؛ محمـد بـن حـسن«چه كـه برخي اهل سنت به شيعيان مبني
ام» حجوي ثعالبي  از امان دوازده از علماي مغرب گفته كه شيعيان قائل به نزول وحي بر گانـه خـود پـس

و چون رازي ميان خود نگاهپيامبر اكرم  و پنهان ساخته در قرآن افزوده يا كاسته و آياتي را  هستند
كم داشته بر ص1426حجوي ثعالبي فاسي،(.خردان فتنه انگيزي كنند اند تا ).40 ق،

از اين قبيل است آن :نوشـته اسـت»و القـرآنهشيعالـ«در كتاب خود» احسان الهي ظهير«چهو يا
مي ما خود را پاي« آن بند در اين مورد چيـزي نگـوييم مگـر از يكـي از امامـان دوازده دانيم كه  گانـه كـه

و آن از كتاب خود شيعيان و يادآور شـويم كـه شـيعهو از نظر آنها قابل اعتماد است، نقل كرده باشيم  چه
ـ بـدون هـيچ اسـتث ـ معتقـد بـوده در زمان همة پيـشوايان خـود و نايي  انـد كـه قـرآن تحريـف شـده

و در آن چيزهاي زيادي اضافه يا از آن كاسته شده است دچار ق، 1426الهـي ظهيـر،(.»تغيير گرديده است
).26ص

بي گفته؛ هاي آنهاست اين گفته و دقتي بيان شده است هايي كه آن،هيچ تأمل و تأمـل حال كه دقت
و واجبي  آندر مسايل، امر لازم ت.را ناديده بگيرد است كه هيچ كس نبايد و كـانَ«: كيد فرمـودهأ خداوند

عجولاً عجـلٍ«:و نيز فرموده است)11/اسراء(»و آدمي شتابگر است؛ًالإنِْْسانُ از؛خلُِقَ الإنِْْـسانُ مِـنْ آدمـي را
.)37/انبياء(» اند شتاب آفريده

و فرستادة خود و شتاب، سفارش كرده است را به عدم عجلو پيامبر لا تَعجلْ بِـالقْرُآْنِ مِـنْ«:ه و
هيحو كقضْى إِلَيي أنَْ آن...؛قبَلِ از .)114/طه(» ...پذيرد، شتاب مكن كه وحي آن به تو پايانو در قرآن پيش

و و بينش درست صورت گيرد و تأمل هر امري بايد پس از دقّت بر و حكم هر كاري  بيـنش اقدام به
.درست نيز مستلزم تأمل كافي است

و علماي امامي و بزرگان اين مسئلهه آنهايي كه معتقدند قرآن تحريف شده است، گروه اندكي هستند
مي مياز جمله آنها امام خميني. اند را توضيح داده ـ به وجوه بسياري«:گويد باشد كه ـ اخباريون آنها

بر عدم حجيت ظـواهر قـرآن از جمله بنابر ادعاي وقوع تحريف  و احاديث فراوان در قرآن بر حسب اخبار
ص(»اند استدلال كرده ).544فهم القرآن،
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و«: دهدميو خود پاسخ و ضـبط قـرآن و حفـظ و عنايت مسلمانان بـه گـردآوري كسي كه به دقّت
و اين  و كتابت آن توجه دارد، به بطلان اين ادعاها آ قرائت ميكه نبايد توجهي به ».يابد نها شود، اطمينان

ص( ).545پيشين،
در برابــر تحريــف هــستندهمگــياز آن گذشــته، امــروزه شــيعه اماميــه  قايــل بــه ســلامت قــرآن

در اين مورد وجود ندارد، بنابراين معلوم نيست چرا بـر طـرح ايـن مـسئله پافـشاري و اختلافي ميان آنان
.شود مي

مي» استاد صادق علاء« از اظهاراتي، آن«: گويد پس و شـرف روشـن اسـت كـه چـهبر اهل انصاف
جزوه وهابي در انتشار مي ها در بازار انجام در لانه هاي سخيف خود و سخناني كه و بدل دهند هاي خود رد
بر اين مي و كنند مبني بر اكثريت شـيعيان و افترا در شمار عقايد شيعه است، عين دروغ كه تحريف قرآن،

هم اين، فريب سادهبخش اعظم ايشان است؛  و در بر آن، موضوعيتي لوحان و علاوه آميختن مسايل است
و كـسي مـدعي تحريـف،ندارد در برابر تحريـف هـستند  زيرا شيعة اماميه، امروزه قايل به سلامت قرآن
از تحريف كرده. نيست از ايشان كه صدها سال پيش نيز صحبت اند، ده پانزده نفري بيش نيستند شماري
در  و برابر هزاران هزار نفر با اعتقاد به عدم تحريف قرار داشته كه و واقعـاً معلـوم نيـست چـرا عقيـده اند

به نظري به شيعيان نسبت داده مي  از آنها ده، پانزده شود كه تنها متعلق تـرينو مخالفـت مهـم بوده نفر
د  از سـوي ايـن اكثريـت قـاطع را و نكوهش جدي آن و رد و علماي ايشان »ر پـي داشـته اسـت مراجع

ص( ).64پيشين،
و دسـتاويزي بـه خاورشناسـان،شـود مطرح بنابراين شايسته نيست كه چنين موضوعي  زيـرا بهانـه

در برابر تحريف هستند نيز هم گوشزد كنند دهد تا به مسلمانان مي چوندر قرآني كه مدعي مصونيت آن
و انجيل، تحريف واقع شده است ص(.تورات ).16صافي، پيشين،

 هـاهكه ما به عنوان مسلماناني كه غيرت دين امت خـود را داريـم، ايـن مناقـش است رو، بهتر از اين
و احوالي كه جهان اسلام شـاهد آن كنار گذاشته را در چنين شرايط و فتنـهاو و بـدبختي سـت از هـا  هـا

و لـشكريان الحـاد بـا تمـام انديـشه در برگرفتـه غرهر سـو مـا را و و اصـول شـرقي و نيـز هـا  بـي آن
و صليبي به جنگ تمـام و از همـة شـيوه استعمار صهيونيستي  كـاري هـاي فريـب عيـار بـا مـا برخاسـته

و ترفندهاي رذيلانـه اسـتفاده مـي هاي ويرانو نقشه از ايـن تفرقـهگر . هـا بـرداريم افكنـي كننـد، دسـت
و صهيونيست و ملحدان از مدت استعمارگران ما ها در خانه، به و  هـا انـد؛ حرمـت يـورش آورده هاي مديد،

و مـي اند، مساجد ما را ويران ساختهو مقدسات ما را مورد اهانت قرار داده و اند كوشـند همـة آثـار اسـلام
ما  و اخلاقي را كه پيامبر گرامي و شرف و تباه سـازند پيبناهاي فضيلت »ريزي كرده است، ويران

ص( ).8پيشين،
و با شيعيان مسلمان و مسئله آن اهل سنت بوده و«در كتـاب» ابـن حـزم«كه چنان برادرند الممـل

و مسلمانان نيست«: گويد، نيستمي» النحل و مـا،ادعاي شيعيان، حجتي بر قرآن از ما نيـستند  زيرا آنها
از آنها نيستيم ص(»نيز ).78ابن حزم،
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و چگونه مي اما تـوان چگونـه مـي توان از اين وضع نابـسامان، رهـايي يافـت؟ راه نجات كدام است
و نيروهاي كشورهاي اسلامي را يك  و آيـين نيروهاي امت اسلامي جا گرد آورد تـا بتـوان ارادة اسـلامي

و صلاح جامعة اسلامي را تحقق بخشيد؟] بر جهانيان[اسلام را  و خير  تحميل كرد

و وحدت» تقريب«هاي چيرگي بر موانع راه: بخش دوم
و قـوم حتماً بايد ميـان ناسيوناليـسـ1 و گفتمـان اسـلامي، گفـتم وو گرايـي  گـويي صـورت گيـرد

و همكـاري بـا پيشنهاد مي و ثانيـاً بـه هميـاري  شود كه ناسيوناليسم اولاً به اين اخـتلاف اذعـان نمايـد
و دين را به عنوان ارزشـي والا  گفتمـان اسـلامي بايـد قـوانين در چنـين هـم. بپـذيرد باطل پايان بخشد

تكو سنت و و جوامـع هاي تاريخ و جوامـع زبـاني و برادري دينـي و حقايق تحولات هستي امل تاريخي
و: ديگر چون  از سـوي شـود؛ گـو ايـن پذيرفتـه ... خويشاوندي، همـسايگي  كـه ايـن حقـايق، در اصـل

بر اساس داده،دين پذيرفته شده است و بررسي مسايل و شرايط دوران زيرا خداوند به ما فرمان اجتهاد ها
د...و  .اده استرا

از راه ـ اعم وو دولتها ملتهاي تحقق آن نيز احساس همة مسلمانان ـ بـه سرنوشـت واحـد هـا
عرو پاي ا يعني دين خدا، الوثقاي الهيهبندي به آن.ست، هر از را اين بدان معناست كه بايد چه روح ديني

آن تضعيف مي  و دل كند در مي را و دولـتبسب زيرا اين امر،كشد، دوري جست ها مسخ حقـايق جامعـه
.اسلامي است

بـ«: گويـدمي»شيخ لطف االله صافي«جناب و وه وظيفـه مـا و نويـسندگان و رهبـران ويـژه علمـا
و قدرت ثروت و مندان و ... مندان و فراخـواني مـسلمانان بـه دوسـتي و اتحاد چنگ زدن به ريسمان الهي

در اين نه اين،مهرورزي است  ص كه به بحث و نيـز بـه اخـتلاف كه كدام هـاي مـذهبي حابه برتـر اسـت
و آن  از نـو را وسيله بپردازيم و آتشي را كه طي زمان به خاموشـي گراييـده، و نفرت سازيم اي براي كين

و كينه  از يادها برده بود، مجدداً احيا كنـيم هايي را كه سختي برافروزانيم و مصايب مشترك صـافي،(.»ها
ص ).10و9پيشين،

و آن لزومـ2 و نيز دخالت چه به ارث برده رويارويي با رسوبات گذشته از ايم در بسياري هاي بيگانگان
ما،هاي متمادي مسايل ما طي قرن و تفرقة و پراكندگي . به علت ضعف

بـ3 و جاي چنگه توجه به عناصر وحدت اسلامي و ترك دلايل اخـتلاف اندازي به عوامل اختلاف
ميآنكوشش در راستاي توجه به  آن چه ما را به هم نزديك و چه ميان ما تفرقه ايجـاد مـي سازد نه كنـد

در هم مي .شكند وحدت ما را
و اصـولها«: در كتاب خود» علامه عبد الحسين آل كاشف الغطاء« اولـين«: گويـد مـي» اصل الشيعه

و برادري  يك[شرط بازگرداندن دوستي  زيرا ادامه،ي است، بستن باب مجادلات مذهب]ديگر مسلمانان با
ص(»ها اي بسا به فرجام ناخوشايندي، منتهي گردد اين مجادله ).104كوثري، پيشين،
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به4 رو آوردن و دوستيـ و هـر كـس گرديـده اگر آيين الهي اجرا.آيين الهيبا داور قرار دادن صلح
او برابر باش و شريعت در برابر حكم خدا و مردم و حقوق خويش را بشناسد ند، همة مشكلات حل وظايف

آن.خواهد شد  مي قرآن كريم به اين مسئله اشاره نموده است، فبَعـثَ«: فرمايد جا كه أمُةً واحِـدةً كانَ النَّاس 
باِلحْقِّ لِيحكُم بينَ النَّاسِ فِيما الْكتِاب مهعأنَزَْلَ م و منْذرِيِنَ و مبشِّريِنَ إلاَِّ الَّـذيِنَ اللَّه النَّبِيينَ ما اختْلََف فِيهِ و اختْلَفَوُا فِيهِ

 ـشاءنْ يم يهديِ اللَّه و بإِذِنْهِِ منَِ الحْقِّ فهَدى اللَّه الَّذيِنَ آمنوُا لِما اختْلَفَوُا فِيهِ مَنهيغْياً بب ناتيْالب مْتهدِ ما جاءعمنِْ ب أوُتوُه
صرِاطٍ مستَ را]آنگاه به اختلاف پرداختنـد[مردم در آغاز امتي يگانه بودند؛ قِيمٍإِلى  پـس خداونـد پيـامبران

و بيم مژده و آور و با آنان كتاب آسماني را به راستي در دهنده برانگيخت درستي فرو فرستاد تا ميان مردم
ك آن در آن اختلاف نورزيدند مگر همان كسان و ه به آنها، آن كتـاب داده چه اختلاف داشتند، داوري كند

هم[شده بود آن]آن سر افزون كه برهان پس از از در ميانشان بـود، هاي روشن به آنان رسيد، جويي كه
خو آن و خداوند هـردگاه خداوند به ارادة در آن اختلاف داشتند، رهنمون شد در حقيقتي كه ش مؤمنان را

.)215/قرهب(»كند كه را بخواهد به راهي راست راهنمايي مي
ـ هم و شيعه ـ مـسئله نتيجـه» جناب شيخ احمد حسن باقوري«كه چنان مسئله سني گيـري كـرده

و اگر مشكلات آنان  و علم است و فـصل كنـيم، هـيچ گـره ايمان و دانش حل را در پرتو ايمان صادقانه
در برابرمان باقي نخواهد ماند و مانعي .ناگشوده

و عل دو گـروهرو از اين، علم.م استآري، مسئله، مسئله ايمان هر و شـيعه[كه ، رابطـة خـود]سـني
و سنت پيامبر را با اسلام بر و ريزي كرده پياساس ايمان به كتاب خدا بر اصول اساسي همگي اند

و ايـن ديــن، اتفــاق  و تــشريعي، نظــرات گونــاگون در فرعيــات فقهــي و اگــر در ايــن ميــان  نظــر دارنــد
ـ نـزد خداونـد معتقدند مذاهب اسلامي متفاوتي مطرح شود، همة ـ خطا كند يا بر صواب باشـد مجتهد

و پاداش دارد .اجر
كهو ايمان به، به اين دليل  نيست،ميان امت واحدو كينه اختلافايجاد وجدان هيچ مسلماني راضي

بر فرض و كينه اين اختلاف،حتي اگر آنو ها، علتي داشته باشد، ها ي سـبب منطقـي كه هرگـز علتـ حال
ص(.براي آنها وجود ندارد ).188رساله التقريب، پيشين،

و زيرا اين امر هرگز تحقق نمي،عدم دعوت به ادغام مذاهبـ5 و پراكنـدگي چه پذيرد بسا به تفرقه
آن.دشومنجر بيشتري هم  آنا مطلوب و سلف صـالح مـا ست كه انـد، فراخوانـده بـه آن چه عقلاي قوم
در»اي االله خامنـهتحـضرت آيـ«و»امـام خمينـي«اني چـون كـس؛مطرح باشد  كـه بـر مـشتركات

ب عرصه و شريعت و وحدت امته هاي عقيده و ملاك برادري اسلامي و معيار مثابة اصول اساسي اسلام
و احترام متقابل ميان پيروان آنها به رغم اختلاف  در چـارچوبو البته همراه با حفظ مذاهب هـاي فرعـي

ب  و در اين صورت، باب گفـت اند، تأكيد كرده رهاندليل در آنهـا بـاز اسـتو؛ و اجتهـاد نيـز پيـشين،(.گـو
).41و40ص

و هر كس به سمت آن روي،»اهداف شريعت«به داوري گرفتنـ6 در واقع، قبلة مجتهدان است كه
ميبه همين نكته اشاره دارد» غزالي«عبارت. است شته، حتماً به راه حقيقت قدم گذا آورد او قبلة«: گويد؛
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و در نظـر گرفتـه هر سو بدان نظر افكند، اهداف شـرع را از و اهداف شرع است؛ مجتهد مجتهد، مقاصد
و هم  در ميان ديوارهاي كعبه، به نماز ايستاده باشـد روي به اين قبله دارد غزالـي،(»چون كسي است كه

ص1424 ).112ق،
و مقاصد شرع، باع هر ميزان اختلافث مي بنابراين توجه به اهداف و ديـدگاه شود تا مجتهدان با  نظر

و حتي متضادو انديشه .بر حق باشند،هاي گوناگون
در نقدهاـ7 از اعتدال فراتر گذا: ضرورت اعتدال از علماي خويش، نبايد قدم ؛ چـه بـساشتدر انتقاد

و عذري داشته باشند كه ما از آن آگـاهي نداشـته باشـيم در ايـن صـورت نـسبت بـه كـه،ايشان تأويل
و با تهمت دروغ مسلماني، دچار سوءظن شده .ايم گويي پيشه كرده به وي،

: گويد مي»الغطاء شيخ عبد الحسين آل كاشف«:ها پذيرش داوري خردمندان براي حل اختلافـ8
و اديان را آن د«: كه خداوند متعال نيز فرموده است، پاس داشت چنان بايد آزادي مذاهب إنَِّا جعلنْـاك يا داو

باِلحْقِّ  فاَحكُم بينَ النَّاسِ فيِ الأرَْضِ ايم پس ميـان مـردم ما تو را در زمين خليفه خويش كرده! اي داود؛خلَِيفةًَ
و هوس پيروي مكن  و از هوا روب.)26/ص(» ...به درستي داوري كن شـود رو مـيه اباطيلي كه حق با آنها

م  بر آن ، اسـت هاي اسلامي را بازيچة خود قـرار داده دارد تا دستان نابكاري را كه سرزمينيمسلمانان را
و و عقـلا و تـوهمي پـيش آمـد، حكمـا در صورتي كه ميان مردم يـك سـرزمين، اخـتلاف و قطع كنند

و اصلاح امور، بكوشندبه سرعت خردمندان آن قوم  بر طرف ساختن آن التقريب، پيشين، رساله(.در راستاي
).187ص

:و مĤخذمنابع
بي المثني، بغدادةچاپ مكتب، الملل والنحلابن حزم، محمد،ـ1 .تا،
.ق1426چاپ اول، مصر، دار الامام المجدد،،و القرآنةشيعالالهي ظهير، احسان،ـ2
و تفسيرالقرآن فوق كل شيئ، حجوي ثعالبي فاسي، محمد بن حسنـ3 دكتر محمد بـن عـزوز،:، تحقيق

ـ دارالبيضاءمركز التراث ال .ق1426بيروت،. دار ابن حزم. ثقافي العربي
.ق1414 دوم، محرام الحرامهشمارمجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي،، التقريبةرسالـ4
و دعواالله، صافي، لطفـ5 بيدارالمعارف، بيروت، الصدقةصوت الحق .تا،
چاپخانـه،و النشرة للطباعةمعصومالة السيده مؤسس،ة العريضةمع الخطيب في خطوط، ــــــــــــ6

.ق1426، چاپ هشتم،، قمثامن الحجج
 ـالاعلام بمناقب الاسلام، عامري، ابوالحسن محمد بن يوسفـ7 ،، بيـروت، چـاپ اوله، دارالكتب العلمي
.ق1427
،ةمركز الآفاق للدراسات الاسلامي، اعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من اعلام السلف علاء، صادق،ـ8

.ق1425اپ اول،چ
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و التحديات المعاصر، عماره، محمدـ9 و التوزيع،ه، نهضةالاسلام و النشر چـاپ اول، مصر، مصر للطباعة
.م2005

و الشوؤن الاسلامي، القولينةحقيقغزالي، ابو حامد،ـ 10 .ق1424ه، دبي، چاپ اول، دارالاوقاف
و التوزيع، چاپ اولو النشهدارالسلام للطباع، مقالات الكوثريكوثري، محمد زاهد،ـ 11 .ق1418،ر
، صـندوق احيـاء ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض، الدين احمد بن محمد شهاب مقري تلمساني،ـ 12

ج،ة المتحدةو الامارات العربيه المغربيهالتراث الاسلامي المشترك بين الملك .ق1،1358قاهره،

 


